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چکیده
گاهی  کامل و جامع بیان شده، اما سطح آ مباحث تربیتی در شرع مقدس اسلام به‌طور 
جامعه از این مباحث، رضایت‌بخش نیست و فضای تربیتی و معنوی جامعه به بحران 
دچار شده است. علت اساسی این امر را می‌توان در چگونگی ارائۀ مباحث اخلاقی، 
کــه مســائل تربیتــی به‌صــورت »نظام‌منــد« و »مرحلــه‌ای«  تربیتــی و عرفانــی دانســت؛ چرا
گرایش  براساس مبانی و مؤلفه‌های اسلامی ارائه نمی‌شود. همچنین در این زمان درپی 
روزافــزون نســل جوان به معنویت از یک‌ســو و پیدایش و فعالیــت فرقه‌های به‌اصطلاح 
، نیازمند الگویی هســتیم تا انســان‌های حقیقت‌طلــب بتوانند با  عرفانــی از ســوی دیگــر
الهام‌گیری از آن، در تربیت معنوی قدم بردارند؛ ازاین‌رو این نوشــتار درصدد پاســخ به 
کــه آیــا می‌تــوان الگویی از ســیرۀ علمــی و عملی آیــت‌الله ناصری؟رح؟  ایــن پرســش اســت 
کند و چراغ راهی برای طالبان حقیقت باشــد؟ به دســت آورد تا خلأ موجود را جبران 

که روش تربیتی وی  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ یکی از وارثان مکتب عرفانی نجف می‌باشــد 
کــه جان‌مایــه از قرآن و ســنت نبــوی دارد، خلأهای  باوجــود مبانــی متقــن و مؤلفه‌هایــی 

کامل را دارد.  کرده، شایســتگی ارائۀ الگویی جامــع و  موجــود را پــر 
که با توجه به مؤلفه‌های تربیتی  پژوهش حاضر از نوع بنیادی و با روش اسنادی است 
مکتــب نجــف و بــا روش مصاحبــه و بهره‌گیــری از آثــار مکتــوب و اســناد برجای‌مانــده 
از ســیرۀ علمــی و عملــی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟، بــه روش توصیفی‌تحلیلــی، الگویــی ارائــه 

mazlomi110@yahoo.com بیت از موسسـه آموزشـی پژوهشـی امام خمینی؟رح؟ قم؛ *  دانشـجوی دکتری فلسـفه تعلیم و تر
یخ پذیرش: 1402/9/12 یافـت: 1402/5/25 ؛ تار یخ در تار 	
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می‌دهد. این الگو به‌صورت تحلیلی، عملی و ساختاری، مسیر بندگی تا شهود حضرت 
کــه ســالک، بــا انجــام مراقبــۀ ظاهری و باطنــی و با  حــق را ترســیم می‌نمایــد، به‌گونــه‌ای 
گذرانــدن مراتــب اخــاص، توفیــق راه‌یابــی بــه »معرفــت نفس« را پیــدا می‌کنــد و از این 
که با مقــام »مخلِصان« و  طریــق، بــه توحیــد »افعالــی«، »صفاتــی« و »ذاتی« راه می‌یابــد 

»مخلَصان« همــراه خواهد بود. 
، تربیــت، تربیــت معنوی، ســیرۀ علمی و عملی، مکتــب نجف، آیت‌الله  کلیــدواژه‌: الگــو

ناصری؟رح؟.

مقدمه

ن خــود از معنویتــی ژرف و توحیدی نــاب برخوردار  دیــن روشــنگر اســام از آغــاز پیدایــش، در درو

یقــت و حقیقــت را در خود جمع کرده اســت.  یعت، طر بــوده و شــر

یــک گنجینۀ  حافظــان اصلــی دین اســام در عصر غیبــت، عالمان و فقیهانی هســتند که هر

گران‌بهــای تمدن اســامی بــوده، عطر و بویی تــازه دارند.

کــه نمایان‌گــر علــم، تقــوا، تعالیــم عالــی اســامی و الگویــی برای  ازجملــه عالمــان و فرزانگانــی 

جامعــه بشــری‌اند، عالمــان و عارفــان مکتــب نجــف می‌باشــند. مکتــب عرفانــی نجــف اشــرف، 

کــه برگرفتــه از شــرع  یکــرد اخلاقی‌عرفانــی اســت  مجموعــه‌ای منســجم از مؤلفه‌هــای تربیتــی، بــا رو

مقدس اســام می‌باشــد و حاصل آرا و اندیشــه‌های عالمانی اســت که از ســید علی شوشتری؟رح؟ 

گردان ســلوکی او می‌رســد. )مظلومــی‌زاده،  شــروع می‌شــود و بــه علامــه ســید علــی قاضــی؟رح؟ و شــا

1398: 53( یکــی از ایــن عارفــان اهــل دل حضــرت آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ اســت کــه خداوند بــه زمانۀ 

گردان توحیــدی را به عهــده گیرد و بــا بیانــی ژرف، آموزه‌هــای والای  مــا موهبــت کــرد تــا تربیــت شــا

معرفتــی و تربیتــی را بــا زبانــی ســاده بــه تشــنگان راه حــق، معرفــی نمایــد؛ عارفــی کــه وارث مکتب 

نجــف بــوده، از محضــر اســاتیدی چون آیت‌الله ســید جمــال گلپایگانــی؟رح؟، آیت‌الله ســید محمد 

کشــمیری؟رح؟، آیــت‌الله شــیخ عباس قوچانی؟رح؟، آیت‌الله شــیخ محمــد کوفی؟رح؟ و حــاج عبدالزهرا 

ی؟رح؟ بهره برده اســت.  گرعــاو

کوشــش در علــم و  ارتبــاط آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــا اســاتید اخــاق و معنویــت و جدی‌بــودن و 

کــه در ادامــه بــه برخــی از ویژگی‌هــای علمــی و  ی ســاخت  عمــل، شــخصیتی جامــع و ممتــاز از و

یــم: عملــی ایشــان می‌پرداز
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1. جدیــت در تحصیل؛ ایشــان هنگام  تحصیل در نجف اشــرف بســیار جــدی و پرتلاش بود 

یافت کرد.  تــا جایــی که از آیت‌الله ســید محمود شــاهرودی؟رح؟ اجازۀ اجتهــاد در

2. آمیختــن تهذیــب و عرفان با تحصیل؛ برخی از علما و فقها شــأن علمی والایی دارند؛ ولی 

گرایــش تهذیبــی و عرفانی ندارنــد. آیت‌الله ناصری؟رح؟ فقاهت را با تهذیب و عرفان آمیخته بود. 

3. ارتباط همیشــگی و توســل ویژه به حضرت حجت1؛

4. امتــداد اجتماعــی در عرفــان و ســلوک؛ ایشــان از مســائل سیاســی و دفاع از نظــام و رهبری 

.ک: فروزبخش، 1401: 33(  تا ســاخت مدرســه، بیمارســتان و رســیدگی به امور مردمی غافــل نبــود. )ر

 ،60 ،35 : .ک: همــو گانه برای شــرح آن لازم اســت. )ر 5. زندگــی زاهدانــه؛ زهــدی کــه دفتری جدا

111 و122( 

در ایــن مقالــه الگویی از ســیرۀ علمــی و عملی آیــت‌الله ناصری؟رح؟ در ســاحت تربیت معنوی 

ارائــه کرده‌ایــم. در ابتــدا طــرح‌وارۀ کلی تربیت با فرایندی ســه‌مرحله‌ای را بیــان می‌کنیم که عبارت 

: است از

1. بندگی خالصانه؛

2. معرفت نفس؛

3. شهود حضرت حق. 

کنــون ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه چگونــه می‌تــوان بــه عبودیــت خالصانه دســت یافت؟  ا

»مراقبــه« محــور اساســی ایــن الگــوی تربیتــی اســت که راه دســتیابی بــه بندگــی خالصانــه را هموار 

می‌کنــد و زمینــه را بــرای راه‌یابــی بــه معرفــت نفس و شــهود حضــرت حق فراهــم می‌ســازد. ازاین‌رو 

در ادامــه، دربــارۀ مراقبــه، انــواع و مراتــب آن، بحــث خواهیم کرد.

مفهوم‌شناسی

، در زبان فارســی به معنای طرح، سرمشــق و شــکل‌بندی به‌کار مــی‌رود. )دهخدا، 1377، ج3:  الگو

3248( ایــن کلمــه را در زبان عربــی با واژۀ نُموذَج، نمط، قُدوَة )آذرتــوش، 1390: 11 و 533 و 717( و در 

گانی چــون Model و Pattern به‌کار می‌برند. )حق‌شــناس، 1381: 1082 و 1238( زبان انگلیســی بــا واژ

.ک: میرزایی، 1393: 127؛  گون ارائه کرده‌اند. )ر یف‌هایی گونا ، تعر در معنــای اصطلاحــی از الگو

باقــری، 1389: 9( و از  آنجایــی ‌کــه تحقیــق حاضــر در حــوزۀ مطالعاتــی ویــژه بــه نــام تربیــت معنــوی 
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یفی مناســب با این نوشــتار ارائه شــود. ازاین‌رو معنای الگو در این  ســخن می‌گوید لازم اســت تعر

: طرحــی برگرفته از ســیرۀ علمــی و عملی آیت‌الله ناصری؟رح؟ در ســاحت  تحقیــق عبــارت اســت از

تربیت معنوی که عناصری به‌هم‌پیوسته را مشخص می‌کند و راهنمای رفتار برای مربی و متربی 

می‌باشــد و وظایــف و نقــش آنــان را در ایــن مســیر نشــان می‌دهــد و می‌توانــد به‌صــورت تحلیلــی، 

ی ارائه شود.  عملی و ســاختار

کلــی تربیــت معنــوی براســاس ســیرۀ آیــت‌الله ناصــری؟رح؟  یــن و  ایــن تحقیــق بــه طــرح‌وارۀ آغاز

پرداختــه و دیگرمؤلفه‌هــای تربیتــی بــه پژوهشــی دیگــر نیازمنــد اســت.

یف تربیت معنوی لازم اســت در ابتدا دو واژۀ »تربیت« و »معنویت« را بررســی کنیم.  برای تعر

تربیــت در لغــت به معنای پروردن و پروراندن آمده اســت که معادل آن در زبان فارســی »پرورش« 

گون‌انــد و برای  یف‌هــای اصطلاحــی تربیــت گونا و در زبــان انگلیســی »Education« می‌باشــد. تعر

: یفی جامع، لازم اســت عناصــر لازم در تربیت را بیان کنیــم که عبارت‌اند از دســتیابی بــه تعر

1. فعالیت‌های هدفمند؛

(؛ پذیر ( و متربی )عنصر اثر 2. مربی )عنصــر اثرگذار

3. برنامه‌ای منظم و پیوســته؛

ی در انسان.  گون بینشــی، گرایشی و رفتار 4. توجه به ســاحت‌های گونا

یــف کــرد: مجموعــۀ فعالیت‌هــای  بــا توجــه بــه عناصــر موجــود، می‌تــوان تربیــت را این‌گونــه تعر

یر نظــر معلمــی کارآزموده، به‌منظور رشــد و شــکوفایی  یــزی دقیــق و پیوســته، ز هدفمنــد بــا برنامه‌ر

گیــران بــرای رســیدن به کمــال مطلوب. بینــش، گرایــش و کنــش فرا

واژۀ »معنــوی« اســم منســوب از »معنــی« بــه معنــای درونــی، باطنــی، روحــی و عرفانــی اســت. 

 Spiritual معنوی« در مقابل ظاهری و مادی به کار می‌رود. این کلمه در زبان انگلیسی با عنوان«

بــه کار مــی‌رود. معنــوی و معنویــت در اصطــاح، ارتبــاط باطنــی بــا جهــان هســتی و مبــدأ هســتی 

ی داشــته باشــد جنبــۀ هستی‌شناســانه  ی و دســتور اســت. معنویــت قبــل از اینکــه جنبــۀ هنجــار

ی از عالم ماده  دارد. معنویــت، ارتبــاط حقیقــی و معرفتی انســان با هســتی اســت. معنویت فــرارَو

و ارتبــاط بــا عالــم قدس اســت که ســبب اشــتداد وجــودی آدمی می‌شــود. 

بــا توجــه بــه توضیحی که بیان شــد، تربیت معنوی همان سیروســلوک، عرفــان عملی و تربیت 
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یــزی دقیــق و  : مجموعــۀ فعالیت‌هــای تربیتــی بــا برنامه‌ر کــه عبــارت اســت از عرفانــی می‌باشــد 

یر نظر اســتادی شایســته  پیوســته کــه به‌منظور شــهود حضــرت حق، با گذراندن مراحل و منازل، ز

یعت انجــام می‌گیرد. و وارســته، بــر مبنای شــر

کلی تربیت معنوی طرح‌وارۀ 

هــدف پایانــی تربیــت معنــوی، شــهود حضــرت حــق اســت و معرفــت شــهودی خداوند متعــال نیز 

بــا معرفــت نفــس هم‌آغــوش اســت. معرفت نفــس نیــز از راه بندگی بــه دســت می‌آید. با نــگاه کلی 

کــه بــا ایشــان صــورت گرفت بــه این نتیجه دســت  بــه ســخنان آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ و مصاحبــه‌ای 

یافتیم که طرح‌وارۀ کلی ســلوکی ایشــان نیز مانند اســاتید پیشینشــان یعنی عارفان مکتب نجف 

یعت نبــوی؟ص؟ دارد، از عبودیت آغــاز می‌گردد و از راه معرفت نفس به شــهود  کــه جان‌مایه از شــر

می‌انجامد. 

شهود حضرت حق

معرفت نفس

بندگی خالصانه

کلی تربیت معنوی از بندگی تا شــهود نمودار1: طرح‌وارۀ 

قرب الهی یا شــهود حضرت حق

.ک:  هیــچ انســانی، خواســتار نقص خویشــتن نیســت؛ بلکه به‌طور فطــری خواهان کمال اســت. )ر

کــه  ناصــری، الــف، 1401: 133؛ مصبــاح یــزدی، 1388: 13( کمال‌طلبــی انســان نیــز بی‌پایــان اســت؛ چرا

انسان به هر مرتبه از کمالات که دست می‌یابد راضی نمی‌شود و همواره کمال برتری را می‌جوید. 

اما پرســش اساســى و مهم این اســت که کمال اصلى و نهایى انســان چیست؟ 



 14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 5

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

54

کمــال نهایــی انســان در پرتــو ارتبــاط نزدیــک بــا سرچشــمۀ همــۀ کمــالات یعنــی کمــال مطلــق 

شــکل می‌گیــرد کــه خداونــد متعال اســت. بــا توجه بــه این مطلــب، »قرب الهــی«، مطلــوب نهایی 

انســان خواهــد بــود. آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نیــز با اســتناد به آیــات و روایات، هــدف پایانــی خلقت را 

ج1: 340( .ک: ناصــری، د، 1401،  قــرب الهــی معرفــی می‌کنــد. )ر

»قــرب« در لغــت ضــد واژۀ »بُعــد« و بــه معنــای نزدیکــی و نزدیک‌شــدن می‌باشــد. )راغــب 

 ) اصفهانــی، 1412: 663( قــرب در کلام عــرب بــه دو صورت مادی و معنوی به کار رفته اســت. )همو

کــه براســاس مبانی هستی‌شــناختی  نزدیک‌بــودن خداونــد متعــال از نــوع قــرب معنــوی اســت؛ چرا

اســامی، خداونــد متعــال موجــودی بســیط و غیرمادی اســت که کران تــا کران هســتی را پر کرده و 

طٌ<. )فصلــت: 54(  ی‏ءٍ مُح�ی
کلِّ‏ �شَ هُ‏ �بِ

�نَّ بــر همه‌چیــز محیــط اســت: >�إِ

بنابراین، قرب خداوند ســبحان، مکانتی اســت نه مکانی. همچنین فرازمانی اســت نه زمانی 

و مادی. 

قرب از ســنخ معرفت اســت و از آن به توحید، فنا و شــهود تعبیر می‌شــود. آیت‌الله ناصری؟رح؟ 

دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »هــدف از خلقت، رســیدن به کمال اســت. هدف از خلقت این اســت که 

کــه انســان موحد بشــود و به جمیــع مراتب  مراتــب معرفــت  طــی شــود. هــدف از خلقت آن اســت 

توحیــد برســد.« )ناصری، الف، 1401: 133( ایشــان؟رح؟ ســه مرتبه برای توحید بیــان می‌کند که عبارت 

گر انســان بخواهد به  : توحیــد ذاتــی، توحیــد صفاتی و توحیــد افعالی. آنــگاه می‌فرمایــد: ا اســت از

کمــال برســد بایــد ایــن ســه مرتبــه را بگذرانــد. میوۀ چنیــن توحیــدی اخلاص تــام خواهد بــود که از 

، ج2: 436( ایشــان در  صــان تعبیــر می‌کننــد. )ناصــری، د، 1401، ج1: 200 و 340 ؛ همــو
َ
آن بــه مقــام مخل

جایی دیگر با اســتناد به آیات و روایات، مراتب ســه‌گانۀ علم‌الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین را 

محور بحث قرار می‌دهد و کمال حقیقی انسان را راه‌یابی به عین‌الیقین و در نهایت حق‌الیقین 

می‌دانــد کــه این تقســیم نیز بــا توحید هماهنگ اســت. )ناصری، الــف، 1401: 271(

معرفت نفس

گــون و دلیل عقلی، ســیر انفســی یــا معرفــت نفــس، نزدیک‌ترین و  بــا توجــه بــه آیــات و روایــات گونا

که از ســنخ معرفت شــهودی بوده، انســان  بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه خداوند متعال اســت؛ چرا

را بــه‌ غایــت علــم و معرفت می‌رســاند. به همین دلیــل امیرمؤمنــان؟ع؟ می‌فرمایند: »خودشناســی 

مایۀ دســتیابی به‌غایت و منتهای هر شــناخت و علمی اســت.« )تمیمی‌آمدی، 1410: 232( ازاین‌رو 
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عرفــای مکتب نجف »اقربلا‌طرقا لیللها‌« )نزدیک‌ترین راه به‌ســوی خــدا( را معرفت نفس معرفی 

کرده‌انــد. )حســینی طهرانــی، 1421: 121 و 123( علامــۀ طباطبایــی؟رح؟ در این‌باره می‌فرمایــد: »أنّ‏ معرفة 

یقا، و أتــمّ نتیجة.« )طباطبایــی، 1428: 237(  الــربّ‏ من‏ طریــق‏ النفس‏ حیث کانت أقــرب طر

معرفــت بــه خداونــد متعال از طریــق معرفت نفــس، نزدیک‌ترین راه اســت و کامل‌ترین نتیجه 

را به‌دنبال دارد. 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟  نیــز بــا اســتناد به آیــات و روایــات بیــان می‌کند کــه از طریق آیات انفســی 

یف آیات انفســی می‌گوید: منظور از آیات انفســی  ی در تعر می‌توان به شــناخت الهی راه یافت. و

ه«.  بَّ کــه فرمود: »مَــنْعَ ‏رَفَ ‏نَفْسَــهُ ‏فَقَــدْعَ ــرَفَ ‏رَ نشــانه‌های خــدا در جــان انســان اســت، همان‌گونــه 

)تمیمی‌آمــدی، 1410: 588(

.ک: ناصری، د، 1401، ج1: 191(  هرکس خودش را شــناخت، خدا را شــناخته است. )ر

کتــاب غررالحکــم و دررالکلــم دربــارۀ معرفــت نفــس از حضــرت  بیــش از بیســت روایــت در 

کرده‌انــد. در  کرده‌انــد. آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــه یکــی از ایــن ‌روایت‌هــا اســتناد  امیرمؤمنــان؟ع؟ نقــل 

گفــت واقعیــت  کــه در ایــن روایــت بیــان شــده می‌تــوان  تبییــن تــازم خودشناســی و خداشناســی 

ینش وابســته اســت و  انســان، طبــق مبانــی انسان‌شــناختی و هستی‌شــناختی فلســفی، به مبدأ آفر

ربــط محــض به هســتی اســت. بنابراین، ممکن نیســت انســان حقیقــت خویــش را بیابد و خدای 

یــرا حقیقــت انســان از خدا جــدا نیســت و به  خــود کــه طــرف ایــن ربــط اســت را مشــاهده نکنــد؛ ز

غیرخــدای ســبحان نیــز وابســته نیســت؛ ازاین‌رو ممکن نیســت انســان با شــناخت درســت خود، 

از معرفــت خداونــد غافــل بماند.

کــه به معرفــت نفس دلالت دارد آیۀ 105 ســورۀ مائده اســت. خداونــد متعال در  ازجملــه آیاتــی 

ى 
َ
ل مْ �إِ

�تُ دَ�ی ا اهْ�تَ �ذَ  �إِ
لَّ کمْ مَ�نْ �ضَ رُّ �ضُ سَکمْ لا �ی �فُ �نْ

أَ
کمْ � �ی

َ
وا عَل مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � >�ی ایــن آیــه می‌فرمایــد: 

 .> و�ن
ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ ما ک�نْ کمْ �بِ �ئُ ِ

�بّ
�نَ �ی

 �فَ
ً
عا م�ی َ عُکمْ �ج هِ مَرْ�جِ

َ
اللّ

گر شــما هدایــت یافته‏اید،  اى کســانى کــه ایمــان آورده‏اید! بر شــما باد رعایت نفس خودتان. ا

یانى نم‏ىرساند. بازگشت همۀ شما به‌سوى خداست؛  گمراهى کسانى که گمراه شده‏اند، به شما ز

گاه م‏ىسازد. و شما را از آنچه عمل م‏ىکردید، آ

واژۀ »علیکــم« از جهــت ادبــی، اســم فعــل امر بــه معنای »الزمــوا« می‌باشــد. بنابرایــن، »علیکم 

گــر خداوند انســان را به ملازمت نفــس، امر می‌کند  انفســکم« یعنــی بــه نفس خود پایبند باشــید. ا
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یقی اســت که بایــد آن را  بــه ایــن دلیــل اســت کــه نفــس مؤمــن راه هدایــت و ســعادت اوســت و طر

بپیمایــد و خط ســیری اســت که بــه پروردگار می‌رســد.

بــا توجــه بــه مبانی هستی‌شــناختیِ فلســفی‌عرفانی، حقیقــت هر کمالی آن اســت که در ذات 

خــود بــه هیــچ قید عدمــی مقید نشــود. بنابراین خداونــد متعال کــه صرف‌الوجــود و حقیقۀ‌الوجود 

اســت هیــچ حــد و قیــدی نــدارد. همچنیــن موجــوداتِ عیــن ربــط بــه خداونــد متعــال، جلــوه و 

شــئون حضــرت حــق هســتند. بــه بیــان دیگر موجــودات، مجموعــه‌ای از حــدود و قیــود عدمی آن 

گر ایــن حدود و  گــون شــده‌اند و ا حقیقــت مطلق‌انــد کــه به‌دلیــل اختــاف حــدود و قیودشــان گونا

گــردد، کثرت، برداشــته شــده، وحــدت تحقق می‌پذیــرد. طبق ایــن مبنا بیــن ظهور و  قیــود برطــرف 

قیــود، رابطــۀ معکــوس وجــود دارد، یعنــی هرچقدر حجاب و قیود کمتر شــود، ظهــور حضرت حق 

بیشــتر خواهــد شــد و بــا افزایش حــدود و قیود عدمــی، جلوه و ظهــور الهی کمتر می‌شــود. آیت‌الله 

ســید احمــد کربلایــی؟رح؟ دغدغــۀ حقیقــی ســالک را رفــع ایــن قیــود می‌دانــد و می‌گویــد: »عنایــت 

، که عالم  قصــوای ســالکان، اســقاط اعتبــارات و اضافــات اســت و خروج از عالــم پندار و اعتبــار

.« )حســینی طهرانــی، 1427: 85( غرور اســت به‌ســوی حقیقــت و دارالقــرار

انســان در اثر بندگی و تربیت معنوی، از  تعیّن و تشــخّص خود جدا می‌شــود که مجموعه‌ای 

از حدود و قیود عدمی و کمبود وجودی او را شــکل می‌دهد و حقیقت نفس را مشــاهده می‌کند 

کــه بــا شــهود حضــرت حــق همــراه خواهــد بــود. در ایــن صــورت انســان بــه مقــام فنــا راه می‌یابــد و 

، خداونــد متعال  فنــا بــه ایــن معنــا مســتلزم بقای آن حقیقتی اســت کــه در او ظهــور دارد. ازایــن‌رو

ی زمین اســت فانى م‏ىشــود و تنهــا ذات پروردگارت باقــى م‏ىماند که  می‌فرمایــد: »هرکســی که رو

بــا جــال و عظمت اســت.« )الرحمن: 26 و 27(

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در ایــن فراینــدِ تعیّن‌زدایی و راه‌یابی به حقیقت، شــش مرحلــه برای نفس 

: که عبارت اســت از بیــان می‌کند 

1. نفــس امــاره؛ 2. نفــس لوّامــه؛ 3. نفــس راضیــه؛ 4. نفــس مرضیــه؛ 5. نفــس ملهمــه؛ 6. نفــس 

گذر می‌کند و توفیق  مطمئنه. )ناصری، الف، 1401: 226( انسان در اثر بندگی حقیقی از نفس اماره 

راه‌یابــی به نفــس مطمئنه را پیــدا می‌کند.

عبودیت

کوچکــی اســت. )راغــب اصفهانــی، 1412: 542( و در  ــت و 
ّ
عبودیّــت، در لغــت بــه معنــای اظهــار ذل
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اصطــاح علمــای اخــاق و عرفــان بــه معنای خضــوع تــام و اطاعت از خداونــد متعال می‌باشــد. 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ با بیانی ســاده، بندگــی را این‌گونه وصــف می‌کند: »ما باید عبد باشــیم. هرچه 

گر خداوند  ، بگوییم: چشم. ا گر خداوند فرمود: واجبات را به‌جا بیاور خدا گفت، بگوییم: چشم. ا

فرمــود: محرمــات را تــرک کن، بگوییم: چشــم. این وظیفۀ ماســت.« )ناصری، الــف، 1401: 45(

ینش انســان و جنّ را »بندگی« معرفی کرده اســت:  یم هدف از آفر قرآن کر

ایت: 56( <. )ذار دُو�نِ عْ�بُ  لِ�ی
لاَّ سَ �إِ

�نْ �إِ
ْ
�نَّ وَ ال �جِ

ْ
�تُ ال �قْ

َ
ل >وَ ما �خَ

و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند.

یف می‌فرماید: »حقیقــت عبادت این اســت که بنده،  علامــۀ طباطبایــی؟رح؟ ذیــل ایــن آیۀ شــر

خــود را در مقــام ذلــت و عبودیــت قــرار داده، رو به‌ســوی پــروردگار خــود آورد و ایــن اســت منظــور 

کســی که عبادت را به معرفت تفســیر کرده اســت؛ یعنی آن معرفتی که به‌واســطۀ عبادت حاصل 

می‌شــود. پــس حقیقــت عبــادت غرض نهایی از خلقت اســت و آن این اســت که بنــده از خود و 

یده، خــدا را یاد کنــد.« )طباطبایــی، 1417، ج18: 388( از هــر چیــز دیگــری بر

یعت، بندگــی را عالی‌ترین مرتبۀ انســانیت معرفی می‌کند  آیــت‌الله ناصری؟رح؟ با اســتناد به شــر

گــر می‌خواهی ابرقــدرت عالم  و از مقــام رســالت نیــز برتــر می‌دانــد. ایشــان در این‌بــاره می‌گویــد: »ا

گر می‌خواهی خدایی کنی، بیا بندگی  وجود باشــی، بندگی حق را بکن. به تعبیر برخی روایات، ا

، ه، 1401: 245( ، ج3: 978؛ همو کــن.« )ناصــری، د، 1401، ج1: 286؛ همــو

مراتب بندگی

بــا اســتناد به آیــات و روایات، می‌تــوان، بندگی را به دو صورت تقســیم نمود: 1. بندگــی تکوینی 2. 

.ک: ناصری، الــف، 1401: 133( ی. )ر بندگی اختیــار

ی از عبودیّــت تکوینــی، مرتبــۀ والا‌تــری از بندگــی را نیــز می‌توانــد دارا  ن‌بــر برخــوردار انســان افزو

شــود و رســیدن به آن مرتبه، کمالات و مقامات بســیار والای انسانی را در پی خواهد داشت. این 

) .ک: همو ی حاصل می‌شــود. )ر مرتبــه بــا بندگی اختیــار

ی نیز دارای دو مرتبۀ ظاهری و باطنی است که از آن به »مراقبه« تعبیر می‌کنند.  بندگی اختیار

»مراقبه« در مکتب نجف محوری‌ترین روش تربیتی و دارای دو مرحلۀ ظاهری و باطنی است:
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1. مراقبه ظاهری

مراقبه ظاهری، اطاعت از دستورهای حق‌تعالی و اولیایش، در تمامی شئون زندگی است. آیت‌الله 

ناصری؟رح؟ در این مرحله، چهار دستورکار یا به تعبیر خود، »رکن« بیان می‌کند و معتقد است که 

: توبه؛ انجام  بــرای دســتیابی به معرفت و محبت الهی این چهار رکن لازم اســت کــه عبارت‌اند از

.ک:  واجبات و ترک محرمات؛ اتصاف به فضایل و دفع رذایل اخلاقی و توسل به امام عصر1. )ر

)27 ، ب، 1401:  56؛ همــو ج،1401:   ، 194؛ همــو ج1:  ، د، 1401،  131 و 134 و 321؛ همــو ناصــری، الــف، 1401: 

گرفته است: حجاب طینت؛ حجاب  آیت‌الله ناصری؟رح؟ می‌گوید: »وجود ما را پنج حجاب فرا

غفلت؛ حجاب معصیت؛ حجاب صفات رذیله و حجاب‌های نورانی. هراندازه این حجاب‌ها 

برطرف شود معرفت قلبی بیشتر می‌شود و محبت حق جلوه می‌کند. )ناصری، د، 1401، ج1: 191(

ن‌رفت از این حجاب‌ها این‌گونه دســتور می‌دهد: اول از کارهای  آیــت‌الله ناصری؟رح؟ بــرای برو

گذشته توبه کنیم. حضرت حق توّاب است و زودبه‌زود توبه‌ها را قبول می‌کند. دوم اینکه تصمیم 

گنــاه  گــر شــیطان فریبمــان داد و  گنــاه نکنیــم و ا یــم واجباتمــان را اول وقــت انجــام دهیــم و  بگیر

ی توبــه کنیــم. ســوم اینکــه تهذیــب اخلاق کنیــم؛ یعنــی صفــات ناپســند را از خودمان  کردیــم، فــور

یــم. به هرانــدازه کــه صفــات ناپســند را از خودمان دور  دور کنیــم و صفــات خــوب را بــه دســت آور

گر ایــن چهار  کنیــم راه بــاز می‌شــود. چهــارم اینکــه بــه حضرت ولی‌عصر1 توســل داشــته باشــیم. ا

: 194( در ادامــه به  رکــن را انجــام دهیــم؛ قطعــا هــم معرفــت بــه دســت می‌آیــد و هــم محبــت. )همــو

یم. بررســی ایــن چهار رکــن می‌پرداز

الف. توبه

، 1416، ج1:  توبــه در لغــت بــه معنای بازگشــت از گناه و ترک گناه بــه بهترین وجه اســت. )ابن‌منظور

233( توبــه، حالتی اســت که وقتی انســان به بندگــی خویش در برابر خداوند متعــال توجه می‌کند 

و می‌فهمــد کــه به‌مقتضــای ایــن بندگــی عمــل نکــرده اســت؛ از عملکــرد خود پشــیمان می‌شــود و 

ی،1380: 42؛ ملکــی تبریــزی، 1369: 41( امیرمؤمنان؟ع؟  تصمیــم می‌گیــرد بــه گذشــته بازنگــردد. )بهــار

می‌فرمایند: »توبه پشــیمانی با قلب و اســتغفار با زبان و ترک‌کردن با اعضا اســت و اینکه تصمیم 

بگیــرد کــه دیگر مخالفــت نکند.« )تمیمی آمــدی، 1410: 194(

پرسشــی که در اینجا مطرح می‌شــود آن اســت که چرا توبه به‌عنوان اولین مرتبۀ سلوکی معرفی 

شــده اســت؟ همان‌گونــه کــه قبلاً بیان شــد قرب الهی از ســنخ معرفت اســت. شــناخت خداوند، 
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مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن مرحلــه‌ای اســت کــه ســالک الــی‌الله بایــد بــه آن بپــردازد؛ امــا در ابتــدا باید 

که  یافت کنــد؛ چرا زمینه‌هــای شــناخت در قلــب فراهــم باشــد تــا شــناخت‌های لازم را به‌خوبی در

کی بســته شــده، زمینه برای درک و شــناخت از بین  ی دچار شــود، راه‌های ادرا گر قلب به بیمار ا

یــم می‌فرمایــد: »آیا به آیات قرآن نم‏ىاندیشــند؟ یا بــر دل‌هایشــان قفل‌هایى نهاده  مــی‌رود. قــرآن کر

شده اســت؟« )محمد: 24(

گــر کســی بگوید از اول تا حالا اســمی شــیعه بــودم، ولی حالا  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ می‌فرمایــد: »ا

می‌خواهــم به‌حقیقــت شــیعه شــوم؛ چــکار بایــد بکنــم؟ اول اینکــه حق‌النــاس برگردنــت نباشــد. 

ی. از گذشــته‌هایت توبــه کــن. وقــت و بی‌وقــت دو رکعت نمــاز بخوان و  حق‌النــاس را بایــد بپــرداز

. به جان امام زمان1 قســم خدا می‌پذیرد.«  : خدایا من اشــتباه کردم. حالا آمده‌ام در خانۀ تو بگو

)ناصــری، الــف، 1401: 61(

ب. انجام واجبات و ترک محرمات

همان‌گونه که بیان کردیم »بندگی« اساس سیر الی‌الله و اولین جلوۀ بندگی، انجام واجبات و ترک 

، عارفــان مکتــب نجف بــه مراقبت در انجــام واجبات و تــرک محرمات  محرمــات اســت؛ ازایــن‌رو

بســیار ســفارش کرده‌اند. سید احمد کربلایی؟رح؟ می‌گوید: »تمام مواظبت بر ادای واجبات و ترک 

ی، 1380: 175( محرمــات بــه کمال دقت و تأمل و کمال مراقبت را در طول روز داشــته باش.« )بهار

آیت‌الله ناصری؟رح؟ دراین‌باره می‌فرماید: »اطاعت‌های ما بر دو قسم است: وجودی و عدمی. 

واجبــات از امــور وجــودی هســتند؛ ماننــد نمازخوانــدن و روزه‌گرفتــن؛ امــا محرمات از امــور عدمی 

ی این‌ها اطاعــت و عبادت اســت.« )ناصری،  هســتند: دروغ نگــو یــا بــه نامحرم نــگاه نکن. هــر دو

الــف، 1401: 97(

ی؟رح؟ در اهمیت ترک محرمــات می‌گوید: »ترک‌کردن گناهان چیزی اســت  شــیخ محمــد بهــار

یزی شده است و مقرّبان  که اساس تقوای الهی بر آن استوار است و پایۀ دنیا و آخرت بر آن پی‌ر

ی، 1380: 53( به‌وسیلۀ هیچ‌چیزی بالاتر و برتر از ترک محرمات به خداوند نزدیک نشده‌اند.« )بهار

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ دربــارۀ محرمــات و گناهــان، تعبیــری دقیق ارائــه می‌دهد. ایشــان در ابتدا 

کــه گناهــان بــر دو قســم‌اند: گناهــان کبیــره و صغیــره. گنــاه کبیــره  تقســیم مشــهور را بیــان می‌کنــد 

آن اســت کــه وعــدۀ عــذاب داده شــده یــا حدی بــرای آن تعیین شــده و گنــاه صغیره آن اســت که 

حرمت آن بیان شــده؛ ولی حدی برایش تعیین نشــده اســت. ســپس می‌فرماید: »بنابر نظر بعضی 
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یــم؛ هرچــه گنــاه هســت کبیره اســت؛ چــون گنــاه یعنــی مخالفت امر  بــزرگان، مــا گنــاه صغیــره ندار

کــه قتــل نفس باشــد یا نگاه بــه نامحــرم!« )ناصــری، الــف، 1401: 115( خــدا و فرقــی نمی‌کنــد 

وهات ج. انجام مستحبات و ترک مکر

انجــام مســتحبات و تــرک مکروهــات، در تصفیــه و نورانی‌شــدن روح تأثیــری بســزا دارنــد. آیــت‌الله 

ی؟رح؟ بــه ســالکان الــی‌الله چنین ســفارش کرده اســت: »بــه هرمقــدار که ممکن اســت  محمــد بهــار

پرهیز از مکروهات هم داشــته باشــد، به مســتحبات بپــردازد. حتی‌المقدور چیــز مکروه به نظرش 

حقیــر نیایــد، بگویــد هــر کار مکروهــی جایــز اســت. بســا می‌شــود یــک تــرک مکروهــی پیش مــولا از 

ی، 1380: 111( درجایی دیگر  همه‌چیــز مقرب‌تــر واقع خواهد بود، یا اتیان مســتحب کوچکی.« )بهــار

)126 : می‌گویــد: »تارک‌الصــاۀ را بــل تارک‌النوافــل را دم از عرفان زدن غلط اندر غلط اســت.« )همو

نکتــۀ درخــور توجــه آن اســت که نــگاه عارف بــه مســتحبات از نگاه فقیــه، دقیق‌تــر و عمیق‌تر 

اســت. نــگاه فقیــه بــه مســتحبات نــگاه مطلوب‌بــودن اســت. بدین‌معنــا کــه انجــام واجبــات برای 

رفــع تکلیــف کفایــت می‌کنــد و انجــام مســتحبات مطلــوب بــه نظر می‌رســد؛ امــا در نــگاه عارف، 

کــه حقیقــت قــرب و شــهود حضــرت حــق به‌واســطۀ  مســتحبات جایگاهــی ویــژه دارد، به‌گونــه‌ای 

واجبــات و مســتحبات توأمــان حاصــل می‌شــود. روایــات فراوانــی به همیــن مطلب اشــاره می‌کند 

که آیت‌الله ناصری؟رح؟ در مباحث خود به آن اســتناد کرده اســت. در حدیث قدســی آمده اســت: 

»واجبــات، محبوب‌تریــن چیزی اســت که بنده به‌واســطۀ آن به‌ســوی من تقرب می‌یابد. ســپس با 

انجــام نوافــل به‌ســوی مــن تقــرب پیدا می‌کنــد به‌گونه‌ای که او را دوســت مــی‌دارم و زمانــی که او را 

دوســت بدارم گوش او می‌شــوم تا با آن بشــنود و چشم او می‌شــوم تا با آن ببیند و زبان او می‌شوم 

گر مرا بخواند اجابت می‌کنم  تا با آن ســخن بگوید و دســت او می‌شــوم تا با آن بدهد و بگیرد و ا

و چنانچــه درخواســتی کنــد به او عطــا نمایم.« )کلینــی، 1407، ج2: 352(

طبــق ایــن‌ روایت، مهم‌ترین ســبب قرب الهــی، انجام واجبات و پس از آن انجام مســتحبات 

اســت. بــه همیــن دلیــل مســتحبات در تربیــت معنــوی جایگاهی ویــژه دارد به‌گونه‌ای کــه می‌توان 

گفــت مســتحبات از دیدگاه عــارف، وجوب عرفانی پیــدا می‌کند. 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــه انجــام مســتحبات پایبنــد بــود و می‌فرمــود: »در ایــن مســیر از تقیــد بــه 

ی در میان مستحبات  مستحبات و کوشش برای ترک رذایل غفلت نکنید.« )فروزبخش، 1401: 22( و

، اقامۀ  : 51( همچنین گفتن 71 مرتبه استغفار در هرروز کید می‌نمود. )همو به انس با قرآن بسیار تأ
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51 رکعــت نمــاز به‌صــورت روزانــه، اســتغاثه بــه امام زمــان1 و خوانــدن نمــاز امام زمــان1 ازجمله 

کید  سفارش‌های ایشان به عموم مردم بود. ایشان به نماز شب و سحرخیزی اهمیت می‌داد و تأ

کنــد. ایشــان می‌فرمــود:  ی  کــه می‌خواهــد بــرای نمــاز شــب‌بیدار شــود نبایــد پرخــور کســی  می‌کــرد 

: 75( او  یــد؛ هم برای ســامتی خوب اســت و هم برای ســحرخیزی!« )همــو »شــب‌ها کــم غــذا بخور

: 55 و 58( به نماز جعفر طیار و حدیث کسا التزام داشت و به دیگران نیز سفارش می‌کرد. )همو

د. انجام فضایل و دفع رذایل اخلاقی

تربیــت معنــوی دارای دو ســاحت اساســی بــه‌ نــام تربیــت اخلاقــی و تربیــت عرفانــی اســت. بــه 

مجموعه‌فعالیت‌هــای تربیتــی به‌منظــور دســتیابی بــه فضایــل و پیراســتن رذایــل اخلاقــی، تربیــت 

)322 اخلاقــی می‌گوینــد. )مظلومــی‌زاده، 1398: 

که آنان پیــروان خود را بــه اتصاف به  ک؟عهم؟ بوده اســت؛ چرا تربیــت اخلاقــی، ســیرۀ امامــان پــا

کرم؟ص؟ در وصیتــی به امام‌علی؟ع؟  فضایــل دعــوت می‌کردنــد و از رذایل بازمی‌داشــتند. پیامبر ا

گــر  کنــی؛ پــس ا ی  کار بنــدی و از اخــاق ناپســند دور کــه اخــاق نیکــو را بــه  فرمودنــد: »بــر تــو بــاد 

چنیــن نکــردی جــز خــود را ســرزنش مکــن.« )کلینــی، 1407، ج8: 79( امام‌علــی؟ع؟ می‌فرمایند: »به 

کــن.« )تمیمی‌آمــدی، 1410: 529(  ی  فضیلت‌هــا آراســته بــاش و از رذیلت‌هــا دور

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نیز در این‌باره می‌گوید: باید تهذیب اخلاق داشــته باشــیم؛ یعنی صفات 

یــم. به هراندازه که صفات ناپســند  رذیلــه را از خودمــان دور کنیــم و صفات خوب را به دســت آور

را از خودمــان دور کنیــم راه باز می‌شــود. )ناصری، د، 1401، ج1: 194(

حدنصــاب اخــاق، »ملــکات نفســانی« اســت یعنــی تــا زمانی کــه صفتی بــه مرحلــۀ »ملکه« و 

»صفــت پایــدار نفســانی« نرســیده باشــد به آن خلــق یا اخــاق نمی‌گوینــد. اما بــرای تحقق صفت 

، بــه رفتارهــای متناســب و تمریــن و تکــرار  پایــدار در نفــس به‌جهــت رابطــۀ عمیــق صفــت و رفتــار

.ک: طباطبایــی، 1417، ج1: 354(  نیازمنــد هســتیم کــه ایــن امر با تربیــت اخلاقی ممکــن می‌شــود. )ر

تربیــت اخلاقــی مســیر گــذار از وضعیــت موجــود به‌ســوی قلۀ کمــال را بــاز می‌کند و ســبب تحقق 

صفــات نفســانی نیکــو در جان آدمی می‌شــود. 

ن گذر از تربیت  که تربیت اخلاقی بر تربیت عرفانی تقدّم زمانی دارد. پس بدو کرد  باید توجه 

اخلاقــی راه‌یابــی بــه هــدف پایانــی ناممکن خواهــد بود. بــه همین دلیــل، یکی از مراحــل مقدماتی 

در گام‌هــای ســلوکی، تربیــت اخلاقــی اســت؛ امــا کســب فضایــل و دفــع رذایــل اخلاقــی به‌واســطۀ 



 14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 5

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

62

تربیت اخلاقی به‌طور کامل تحقق نمی‌یابد؛ بلکه با انجام مراقبات ویژه در تربیت عرفانی و ورود 

بــه مرتبۀ اخلاص و خلوص اســت که صفات پســندیده، ملکه می‌شــود و رذایــل »رفع« می‌گردد.

که رذایل اخلاقی به‌علت نداشتن توجهات توحیدی  عرفای مکتب نجف بر این باور بودند 

است. زمانی که توجهات توحیدی در اثر اخلاص محقق شود رذایل خودبه‌خود برطرف می‌گردد 

و فضایــل اخلاقــی و همچنیــن روابــط انســانی کــه در گســترۀ اخــاق بیــان شــد، بــه کمــال خویــش 

می‌رســد. بــه تعبیــر علامــه طباطبایــی؟رح؟ در تربیــت اخلاقــی »دفــع رذایــل« مطــرح اســت؛ ولــی در 

ســلوک عرفانــی »رفــع رذایل« اســت که خودبه‌خــود صورت می‌پذیــرد. )طباطبایــی، 1417، ج1: 358( 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نیــز مراتــب والای تربیــت معنــوی را گذرانــدن مراتــب اخــاص معرفــی می‌کنــد 

یم. کــه در بخش مراقبــۀ باطنی بــه آن می‌پرداز

ه. توسل به امام عصر1

کــه مکتب نجف بــه آن اهمیتی ویژه داده  اولیــن جلوۀ ولایت، توســل به ائمۀ معصوم؟عهم؟ اســت، 

یکــرد ظاهــری و باطنــی، ســالکان را بــه آن  و به‌عنــوان یکــی از روش‌هــای اساســی تربیتــی بــا دو رو

ســفارش می‌کند.

:  توســل ظاهری عبارت است از

ی از دســتورها، گفتار و ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟؛  1. توجه‌دادن به پیرو

2. دشــمنی با دشمنان آنان؛

یارت آنان؛ 3. رفتن به ز

4. تشــکیل مجالس برای آن‌ها و شرکت در آن؛

5. ذکر فضایل و مصائب ایشــان؛

6. واســطه‌قراردادن آنان برای برآورده‌شــدن نیازهای دنیایی و آخرتی و کمالات روحی. 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ توســل بــه اهل‌بیت؟عهم؟ را یکی از راه‌هــای حقیقی ســلوک معرفی می‌کرد و 

گردان  یــارت امامزاده‌ها برود. یکی از شــا خــود نیــز بــه ایــن امــر پایبند بود و حتــی مقید بود که بــه ز

ایشــان چنیــن نقــل می‌کنــد: »بــا آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ که بــه مشــهد مســافرت می‌کردیم مقیــد بودند 

یارت کنند.« )فروزبخش، 1401: 42( آیت‌الله ناصری؟رح؟ سفارش  امامزاده‌ها را در شهرهای مختلف ز

یارتی بــه نیابت پدرومادر امام زمان1 انجام دهید.  ید ز می‌کردنــد هروقــت به مکان متبرکی می‌رو



ط
ر

حا
ا ی

ل
یوگ

برت 
تی

عم 
ون

 بی
ار

اس
 س

سیرۀ
 

عل
 یم

 عملیو


آیت 
‏

للها
ن 

صا

63

سپس می‌فرمود: »امام زمان1 پدرومادرشان را خیلی دوست دارند و وقتی شما از طرف پدرومادر 

 )97 : یارتی انجام می‌دهید توجه امام زمان1 به شــما بیشــتر می‌شــود.« )همو امام زمان1 ز

مرحلــۀ دوم توســل، توســل باطنی اســت. توســل باطنی یعنــی توجه بــه »مقام نورانیــت« امامان 

ک و چــون ایشــان واســطه‌های فیــض الهــی و مظهــر تــام اســمای حســنای الهــی هســتند؛ پــس  پــا

انســان هــر کمالــی از کمــالات الهــی را کــه قصــد کنــد بایــد از طریــق ایشــان بخواهــد و هر ســالکی 

کنــد تــا آنــان نیــز مقــام  ــی اســمای الهــی را تمنّــا می‌کنــد بایــد از طریــق ایشــان درخواســت 
ّ
کــه تجل

.ک: ناصری، ج، 1401: 122(  وساطت خود را برای او ظهور داده و او را به کمال لایق خود برسانند. )ر

کــه همــۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ نــور واحــد و واســطۀ فیــض الهی هســتند.  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ معتقــد بــود 

، آیــت‌الله ناصری؟رح؟، به توســل ویژه بــه امام زمان1 بیشــتر  )فروزبخــش، 1401: 22( بــا وجــود ایــن بــاور

کامــل،  کــه در مبانــی انسان‌شــناختی عرفانــی، یکــی از ویژگی‌هــای انســان  توجــه می‌نمودنــد؛ چرا

»وحــدت« اســت. یکــی از معانــی »وحــدت« ایــن اســت که در هــر عصری فقــط یک فرد از انســان 

یرا خداوند متعال حقیقت واحد اســت و تعددبردار نیســت و انســان کامل که  کامل وجود دارد؛ز

مظهر تام او می‌باشد نیز کثرت و تعدد ندارد. )ابن‌عربی، 1410، ج2: 9 و 49( امام‌رضا؟ع؟ دراین‌باره 

می‌فرماینــد: »امــام در هــر زمــان یکــی خواهد بود، کســی بــا او برابــری نمی‌کند، و عالمــی معادل او 

نخواهد بود، و بدل از او وجود ندارد، و مانندی برای او نیست.« )کلینی، 1407ق، ج1: 201( ازاین‌رو 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــر این بــاور بود که همــۀ اهل‌بیت؟عهم؟ نور واحد و واســطۀ فیــض الهی‌اند؛ اما 

ی بــا توجــه به  در زمــان کنونــی، امــام عصــر1 مســئول عالــم وجــود هســتند. )فروزبخــش، 1401: 22( و

ایــن حقیقــت می‌فرمــود: »یکــی از وظایــف مهــم مــا دربــارۀ آن حضرت آن اســت که پیوســته به یاد 

آن وجود مبارک باشــیم. تمامی مراتب عالم وجود به ایشــان وابســته است و هستی همۀ هست‌ها 

در گرو هســتی اوســت. چه ناپســند اســت کســی ولی‌نعمت خودش را که تمام نعمت‌های مادی 

و معنــوی‌اش از اوســت را فرامــوش کند.« )ناصــری، ج، 1401: 55(

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ دربــارۀ رابطــۀ انســان بــا امــام زمــان1 می‌فرمــود: »هــر مقــدار حجاب‌هــای 

ظلماتــی کمتــر باشــد از انوار قدســی حضرت بیشــتر بهــره خواهیم بــرد. آنچه باعــث حجاب‌های 

ظلمانــی میــان مــا و حضــرت بقیــة‌الله1 می‌شــود گناهان و صفات ناپســند اســت. هرچــه اعمال 

صالــح و توجهــات مــا بیشــتر باشــد، نورانی‌تــر شــده، بــا آن حضــرت ســنخیت پیــدا می‌کنیــم و 

یــم.« )ناصــری، ب، 1401: 25( می‌توانیــم از وجــود مقدسشــان بیشــتر بهــره ببر
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2. مراقبۀ باطنی

مراقبــۀ باطنــی بــه معنــای اصــاح نیــت و تحصیــل اخــاص در مســیر تربیــت معنــوی اســت. 

کــه ایــن نــوع از مراقبــه و بندگــی،  عرفــای مکتــب نجــف و ازجملــه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ معتقدنــد 

ج1: 210؛  بــه توحیــد خالــص و شــناخت شــهودی حضــرت حــق منجــر می‌شــود. )ناصــری، د، 1401، 

ج1: 24( اخــاص، ســبب نورانی‌شــدن قلــب انســان  حســینی طهرانــی، 1412: 42؛ طباطبایــی، 1417، 

کــه اخــاص محقــق شــود ضمیر و باطن انســان  می‌شــود. امیرمؤمنــان؟ع؟ می‌فرماینــد: »هنگامــی 

گــر اعمــال انســان بــا انگیزه‌هــای الهــی همــراه نشــود  نورانــی می‌گــردد.« )تمیمی‌آمــدی، 1410: 455( ا

چنــدان نورانیتــی نخواهــد داشــت و زمانــی کــه نورانیــت نباشــد درکــی درســت از حق‌تعالــی بــرای 

کــه مانــع درک حقایــق  ، نداشــتن اخــاص، حجابــی اســت   انســان حاصــل نمی‌شــود؛ ازایــن‌رو

هستی می‌شود.

اعمــال نیــک انســان، شــرط لازم رشــد اســت؛ امــا کافــی نیســت؛ بلکه عامــل اصلــی در تعیین 

ارزش اعمال و سعادت آدمی »نیّت« است. هرکس با انجام‌دادن هر عمل تنها به همان مرتبه‌ای 

کــرم؟ص؟ می‌فرماینــد: »هرکس بر پایــۀ نیتش  ، پیامبــر ا دســت‌ می‌یابــد کــه نیــت آن را دارد؛ ازایــن‌رو

ن بــر  کــه افــزو ی ارزشــمند اســت  کار 84( بنابرایــن، در اســام  ج2:  عمــل می‌کنــد.« )کلینــی، 1407، 

، از »حُســن فاعلــی« یعنی نیک‌بــودن نیت، نیــز برخوردار  »حُســن فعلــی« یعنــی نیک‌بــودن نــوع کار

کارها  .ک: مصباح یزدی، 1377، ج1: 106( بدین‌سبب امیرمؤمنان؟ع؟ می‌فرمایند: »تمامی  باشد. )ر

کــه دارای ایــن دو  ی  کار نابــود اســت جــز آنچــه در آن اخــاص باشــد.« )تمیمی‌آمــدی، 1410: 75( 

ویژگــی باشــد »عبــادت« نامیــده می‌شــود و عبــادت هنگامی کامــاً اثرگذار و باارزش اســت که در 

گــرو توجــه خالصانه بــه خداوند متعــال و اظهار  راســتای بندگــی حق‌تعالــی باشــد. بندگــی نیــز در 

گاهانــه و تســلیم در برابــر او و اولیایــش می‌باشــد؛ بنابراین حقیقــت عبودیت با اخلاص  خضــوع آ

و مراتــب آن شــکل می‌گیرد. 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ دربــارۀ اخــاص می‌گوید: »خلوص یعنــی فتح و ظفر برای ســیر الی‌الله که 

کبــر کرده‌انــد. اخــاص، کیمیایــی اســت کــه بــه هــر مســی بزنند طلا  برخــی از آن تعبیــر بــه جهــاد ا

می‌شــود. در هــر عبادتــی کــه آمــد مقبــول درگاه حــق می‌شــود. هــر عبادتی کــه خالص نباشــد یک 

ج1: 201( شــاهی ارزش نــدارد.« )ناصــری، د، 1401، 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــر ایــن بــاور بــود کــه اخــاص تــام در اثــر ســیر توحیــدی حاصل می‌شــود؛ 
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ازاین‌رو می‌فرمود: »هنگامی که انسان مراتب سه‌گانۀ توحید افعالی، صفاتی و ذاتی را طی کرد به 

کمــال توحید می‌رســد که نتیجه‌اش اخلاص اســت. اخــاص نیز مراتب و مقاماتــی دارد: 1. مقام 

ص، 
َ
صیــن. مخلِــص، یعنــی دیــن انســان بــرای خدا خالــص باشــد و مخل

َ
مخلِصیــن 2. مقــام مخل

)200 : یعنــی خــود انســان برای خدا خالص شــده باشــد.« )همو

بــرای دســتیابی بــه ایــن اخــاص، درجــات و مراتبــی بیان شــده تا ســالک الــی‌الله بــا تحقق آن 

بتوانــد بــه کمــال حقیقــی دســت یابد. آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ پنج مرتبــه برای اخــاص بیــان کرده‌اند 

: کــه عبارت اســت از

یا؛ 1. اخلاص از ر

2. اخلاص از نیات دنیایی؛

ی؛ 3. اخلاص از نیات اخرو

4. اخلاص از لذایذ معنوی؛

)201 : 5. اخــاص از نیت رفع حجاب‌های ظلمانی. )همو

یــک توضیحی گذرا ارائه می‌نماییم: در ادامه دربارۀ هر

یا الف. اخلاص از ر

: »نشان‌دادن و وانمودکردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید  یا، عبارت است از ر

کردن نزد آن‌ها به‌خوبی، صحت،  کردن در قلوب آن‌ها و شهرت‌پیدا خود به مردم برای منزلت‌پیدا

ن قصــد صحیح الهــی.« )خمینــی، 1371: 35( امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایند:  امانــت و دیانــت، بــدو

ی را برای مردم انجام دهد اجرش بر عهدۀ مردم اســت  یایی شــرک اســت. همانا هرکس کار »هر ر

ی را برای خدا انجام دهد، پاداشش با خداوند است.« )کلینی، 1407ق، ج2: 293(  و هرکس کار

یا معرفی می‌کنــد و می‌گوید: »یکی  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ اولیــن مرتبه از اخلاص را اخــاص از ر

از معانــی اخــاص "خالی‌بــودن عمــل از شــائبۀ رضــای مخلــوق" اســت؛ یعنــی وقتــی ایــن عمــل را 

گر میلیاردها نفر اینجا باشــند یا خودم تک‌وتنها باشــم، فرقی در عمل من نکند.  انجام می‌دهم، ا

ی بــه رضــای مخلــوق نداشــته باشــم؛ خوششــان بیاید یا بدشــان بیاید، بــرای من فرقــی نکند.«  کار

ج1: 202( )ناصــری، د، 1401، 

ن خــود محقق کند  یا را درو یا برای شــخصی که می‌خواهــد اخلاص از ر توجــه بــه نشــانه‌های ر
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کار را این‌گونه بیان می‌فرمایند: »شخص  یا مطلوب است. حضرت علی؟ع؟ نشانه‌های شخص ر

کار ســه نشــانه دارد: هنگامی که مردم را می‌بیند، نشاط دارد و هنگامی که تنهاست، کسالت  یا ر

دارد و دوست دارد در تمامی امورش ستایش شود.« )کلینی، 1407، ج2: 295( 

ب. اخلاص از نیات دنیایی

ک گرداند و  دومیــن مرحلــه بــرای ســالک آن اســت کــه اعمالــش را از مقاصــد دنیایی خالــص و پــا

گر انســان  ی انجام دهد تا نورانیّت عبادات بر روحش آشــکار گردد و ا عمل را به نیت ثواب اخرو

اعمالــش را بــه نیــت اهــداف دنیایــی انجــام دهــد، از تقــرب و محبــت الهــی محــروم خواهد شــد. 

ی، 1377: 383( آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ می‌گویــد: »مرتبــۀ دوم اخــاص "خالی‌بــودن عمــل از  .ک: لار )ر

مقصودهــای دنیــوی" اســت. یعنــی توقع نداشــته باشــی بــرای عبادتی که انجــام می‌دهــی، یک اثر 

دنیــوی مترتــب باشــد.« )ناصــری، د، 1401، ج1: 202(

گــر بنــده، نمــاز بخوانــد   ایــن حقیقــت، در حدیــث معــراج چنیــن آمــده اســت: »ای احمــد، ا

مانند نماز آســمان و زمین و مانند روزۀ ایشــان روزه بگیرد و مانند فرشــتگان از غذا دســت بردارد 

یــا، و دل‌بســتگی بــه مقــام و  و لبــاس برهنــگان بــر تــن کنــد، ســپس ذرّه‌ای از حــب دنیــا، ســمعه، ر

ینت‌هــای دنیــا را در قلبــش ببینــم، مجــاور مــن در خانــه‌ام نمی‌شــود و محبتــم را از قلبــش قطــع  ز

)206 ج1:  می‌کنــم.« )دیلمــی، 1412، 

وی ج. اخلاص از نیات اخر

یــا و انگیزه‌هــای دنیایــی، نوبــت بــه مرتبــه‌ای مهم‌تــر و عمیق‌تــر به نام  ک‌کــردن عمــل از ر پــس از پا

اخــاص از مقاصــد آخرتی می‌رســد. عرفای مکتب نجــف با توجه به دیدگاه اســام، معتقدند که 

.ک:  ی اســت کــه تنهــا بــرای تحصیــل رضای خداونــد انجام گیــرد. )ر کار اخلاقــی و ارزشــمند، کار

ی، 1380: 107؛ حســینی طهرانــی، 1412: 47؛ مصبــاح یــزدی، 1377، ج1: 108( بهــار

کــه در  کســانی  کــه خواســتار رضــای خــدا باشــند به‌وســیلۀ قــرآن هدایــت می‌شــوند و  کســانی 

طلــب خشــنودی خداونــد نباشــند نمی‌توانند از این کتــاب  بهره ببرند. خداونــد متعال دراین‌باره 

کــه از  کســانی را  کتــاب روشــنی، خداونــد  می‌فرمایــد: »به‌ســوی شــما آمــد از طــرف خداونــد نــور و 

کننــد بــه راه‌هــای امــن و آرامــش هدایــت می‌کنــد.« )مائــده: 15 و  ی  خشــنودی و رضایــت او پیــرو

16( همچنیــن در وصــف گروهی از مردم می‌فرماید: »و از مردم کســی اســت کــه جان خویش را به 
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طلــب خشــنودی خــدا می‌فروشــد و خدا بــه بنــدگان مهربان اســت.« )بقــره: 207( 

ک و یــاد آخــرت را در دلــش زنــده کنــد، خداوند  بنابرایــن انســانی کــه قلبــش را از غیــر خــدا پــا

کــه  متعــال، حکمــت را در دلــش تثبیــت و اســتوار می‌ســازد و به‌گونــه‌ای بــرای او جلــوه می‌کنــد 

قلبش از همه‌چیز حتی نعمت‌های آخرتی خالص شده، محبت او در دلش جایگزین می‌گردد. 

ســالک در این مرتبه عمل را نه به شــوق بهشــت انجام می‌دهد و نه از ترس جهنم؛ بلکه صفات 

و حالات نفســانی او چون دوســتی و دشمنی نیز برای به‌دست‌آوردن رضای حضرت حق است. 

کری است که در روایات بدان‌ها  این مرتبه از اخلاص، صفت انسان‌های عارف، عاشق و شا

هِ 
َ
ا‌للّ رَ�ةٌ مِ�نَ �فِ

دٌ وَ مَغ�ْ دِ�ی َ اذ�بٌ �ش رَ�ةِ عَ� �خِ
�آ

ْ
اشاره کرده‌اند. علامه طباطبایی؟رح؟ نیز با استفاده از آیۀ >�فِا‌یل

رُورِ< )حدید: 20( عبادت بندگان را به ســه دســتۀ »خوف«،  غ�ُ
ْ
اعُ ال ا مَ�ت

َّ
ل ا �إِ �ی

�نْ
ُ

ا�ةُ الدّ حَ�ی
ْ
وا�نٌ وَ مَا ال وَ رِ�ضْ

»رجــا« و »حــب« تقســیم می‌کنــد و پــس از بیــان ویژگــی گــروه اول و دوم، خصوصیــت دســتۀ ســوم 

را این‌گونــه بیــان می‌کنــد: »دســتۀ ســوم کــه همــان طبقــۀ علمــاى بــالّلَّهَ هســتند هدفشــان عال‏ىتر از 

ى طمع به ثــواب؛ بلکه  آن دو دســته اســت. اینــان خــدا را نــه از ترس، عبــادت م‏ىکنند و نــه از رو

او را عبــادت م‏ىکننــد بــراى اینکه اهل و ســزاوار عبادت اســت.« )طباطبایــی، 1417، ج11: 158(

آیت‌الله ناصری؟رح؟ نیز در این مرتبه از اخلاص سفارش می‌کند که سالک الی‌الله نباید در نیتِ 

ی باشــد. کســی کــه می‌گوید، من نمــاز می‌خوانم که بــه جهنم نروم یا نمــاز می‌خوانم  مقاصــد اخرو

.ک:  کــه بــه بهشــت بــروم، در نمــازش خلــوص نیســت. بی‌بهــره هــم نیســت؛ اما خالــص نیســت. )ر

 فِِی 
ً
طَ مَاع مِ ــنْ نَارکِوَ  لاَ

ً
؟ع؟ می‌فرماینــد: »عَ امبَدْتُک خَوْفا ناصــری، د، 1401، ج1: 202( حضــرت امیــر

عِبَادَةِ فَعَبَدْتُک«. )مجلســی، 1403، ج67: 186(
ْ
هْلاً لِل

َ
کــنْوَ جَدْتُک أ

َ
تِــکل  جَنَّ

مــن تــو را به‌خاطــر ترس از آتــش یا طمع  بهشــت عبادت نمی‌کنــم؛ بلکه بدان‌جهت پرســتش 

می‌کنــم که تو را شایســتۀ پرســتش یافتم. 

د. اخلاص از لذایذ معنوی

یافت لذایذ  نفــس انســانی در اثــر مراقبه و تهذیــب نفس، به لذایذ معنوی دســت پیدا می‌کنــد. در

ین ســلوک، مانعی برای ســالک نخواهد بــود؛ بلکه انگیره‌ای  معنــوی و توجــه بــه آن در مراحل آغاز

بــرای ادامــۀ ســیر اســت؛ اما ســالک الی‌الله بایــد بداند کــه در ادامــۀ راه، باید نفــس را از ایــن لذایذ 

نیــز خالــی و خالــص کنــد. به همیــن دلیل آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در این مرحلــه می‌فرمایــد: »یکی از 

مراتــب اخــاص، خالی‌بــودن از لذایــذ معنوی اســت. شــخص می‌گویــد دو رکعت نمــاز خواندم و 
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کیــف کــردم یــا می‌گوید مدتی اســت که نمــاز می‌خوانم؛ ولی لــذت نمی‌برم. این نفس اســت. این 

عمل برای خدا نیســت؛ برای لذت نفس اســت. فرق اســت بین عملی که مســقط تکلیف اســت 

و عملی که مقبول خداســت. آثار و برکات از آنِ عبادت واقعی اســت.« )ناصری، د، 1401، ج1: 203(

ه. اخلاص از نیت رفع حجاب‌های ظلمانی

گفتیــم کــه رشــد انســان در اثــر رفع حجــاب، حاصل می‌شــود؛ ازایــن‌رو انســان باید تمام کوشــش و 

همــت خویــش را در رفــع حجاب‌هــا بــه کار بنــدد. ســالک راه حــق بایــد بدانــد کــه در مرتبــۀ عالی 

اخــاص، نیــتِ رفــع حجــب نیــز مانــع ســیر اســت. بــه همیــن دلیــل آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ می‌گویــد: 

»مرتبــۀ پنجــم اخــاص آن اســت کــه عمل، از شــائبۀ رفــع حجاب‌هــای ظلمانــی هم خالی باشــد؛ 

)204 : یعنــی حتــی بــرای اینکــه حجاب‌هــای ظلمانــی مــن برطرف شــود نیز نمــاز نخوانــم.« )همــو

کرده‌انــد.  کــرم؟ص؟ در روایتــی بــه تمــام ایــن مراتــب اخــاص اشــاره  ایشــان می‌فرمایــد: پیامبــر ا

ــهِعِ نْدَ   لِعَمَلِ
ُ

 یْجعَــل
َ

لَا  َّ
ُ

ثُم ــهُ  ــدِطَ اقَتَ عَبْ
ْ
لا 

ُ
ــذْل صِبَ 

َ
خْــا ِ

ْ
ا لْإ دْنََىحَ ــدِّ

َ
( حضــرت؟ص؟ می‌فرماینــد: »أ )همــو

 )245 ج67:  ِ قَــدْرا«. )مجلســی، 1403، 
َ

الّلَّه

کمتریــن مرتبــۀ اخــاص این اســت که بنده، همۀ تلاشــش را بــرای بندگی خدا بگــذارد و برای 

عملــش مزد و پاداشــی در نزد خــدا در نظر نگیرد. 

نتیجه‌گیری

کــه آیا می‌توان از ســیرۀ علمــی و عملی آیت‌الله  پژوهــش حاضــر درصدد پاســخ به این پرســش بود 

ناصری الگویی در ســاحت تربیت معنوی به دســت آورد تا کاستی‌های موجود در فضای تربیتی 

را جبــران کنــد و چراغ راهی برای طالبان حقیقت باشــد؟ با تحلیل و بررســی روش تربیتی آیت‌الله 

ناصــری؟رح؟ بــه ایــن نتیجــه دســت یافتیم کــه هــدف پایانــی در تربیت معنــوی، قرب الهی و شــهود 

حضرت حق می‌باشــد. با توجه به آیات و روایات؟عهم؟ و دلیل عقلی، قرب الهی از طریق معرفت 

ی  نفس حاصل می‌شــود و معرفت نفس نیز از راه بندگی به دســت می‌آید. بندگی حقیقی به ابزار

بــه نــام »مراقبــه« نیازمنــد اســت و بــا توجــه بــه ســیرۀ علمــی و عملــی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ می‌توانیم 

مراقبــه را بــه دو دســتۀ ظاهــری و باطنــی تقســیم کنیــم. مراقبــۀ ظاهــری دارای چهــار رکن یــا مرحله 

: توبه؛ انجام واجبــات و ترک محرمات؛ انجــام فضایل و دفع رذایل  می‌باشــد کــه عبارت اســت از

اخلاقــی و توســل بــه اهل‌بیت؟عهم؟ و به‌طور ویژه توســل بــه امام عصر1. 
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مراقبۀ باطنی نیز به نیت و مراتب اخلاص مربوط اســت که خود دارای پنج مرتبه اســت:

یا؛ 1. اخلاص از ر

2. اخلاص از نیات دنیایی؛

3. اخلاص از نیات آخرتی؛

4. اخلاص از لذایذ معنوی؛

5. اخــاص از نیت رفع حجب ظلمانی.

نفس آدمی در اثر این مراقبات سیر معرفتی و توحیدی پیدا می‌کند و مراتب سه‌گانۀ توحید 

افعالــی، صفاتــی و ذاتــی را یکــی پــس از دیگــری ســپری می‌نمایــد. به‌گونه‌ای کــه در مرحلــۀ اول به 

مقام مخلِصان راه می‌یابد و ســپس خداوند او را برای خویش صاف و زلال می‌کند و نشــان مقام 

صان را بــه او عطا می‌نماید.
َ
مخل

شهود حضرت حق

معرفت نفس

بندگی خالصانه

مراقبه ظاهری

یاتوبه اخلاص از ر

اخلاص از نیات دنیاییانجام واجبات و ترک محرمات

اخلاص از نیات آخرتیدفع رذایل و کسب فضایل

اخلاص از لذایذ معنویتوسل

اخلاص از نیت رفع حجب ظلمانی

مراقبه باطنی

نمودار2: طرح‌وارۀ کلی از مراقبه تا شــهود



 14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 5

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

70

منابع
)ابی‌فضل(، جمال‌الدین،  لسان‌العرب، بیروت: دار احیاء‌التراث‌العربی، 1416ق.   .1  ابن‌منظور

ابن‌عربی، محیی‌الدین، الفتوحات‌المکیة، تحقیق: عثمان یحیی، قاهره: الهیئة‌المصریة‌العامة    .2 

للکتاب، 1410ق.

خمینی؟رح؟، روح‌الله، چهل حدیث، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی؟رح؟،1371ش.   .3 

آذرتوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر، تهران: نشر نی، 1390ش.   .4 

، ، الگوی مطلوب آموزش‌وپرورش در جمهوری اسلامی، تهران: مدرسه، 1389ش.   .5  باقری، خسرو

بهاری همدانی، محمد، تذکرة‌المتقین در آداب سیروسلوک، قم: نهاوندی، 1380ش.   .6 

تمیمی‌آمدی، عبدالواحد‌بن‌محمد‏، غررالحکم و دررالکلم‏، قم: دارالکتاب‌الإسلامی، 1410ق.   .7 

باب در سیروسلوک اولی‌الالباب، مشهد:    .8 
ّ
حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین، رسالة لب‌الل

علامۀ طباطبایی، 1421ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،  توحید علمی و عینی، مشهد: علامۀ طباطبایی، 1427ق.   .9 

، 1381ش.  .10   حق‌شناس، علی‌محمد و دیگران، فرهنگ معاصر هزاره، تهران: فرهنگ معاصر

تهران،   .11   دانشگاه  چاپ  و  انتشارات  مؤسسۀ  تهران:  دهخدا،  لغت‌نامۀ   ،  ، علی‌اکبر دهخدا، 

1377ش.

دیلمی، حسن‌بن‌محمد، إرشادالقلوب إل‌ىالصواب، قم: الشریف‌الرضی‏، 1412ق.  .12  

راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب‌القرآن‏، بیروت‏: دارالعلم الدارالشامیة،   .13  

1412ق.

طباطبایی، سیدمحمدحسین،  المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ   .14  

مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1417ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،  الانسان و العقیدة، تحقیق: الربیعی، صباح و الاسدی، علی، قم:   .15  

باقیات، 1428ق.

فروزبخش، محمود، یادنامۀ آیت‌الله محمدعلی ناصری، اصفهان: اصفهان زیبا، 1401ش.  .16  

کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه، 1407ق.  .17  

لاری، سید عبدالحسین، رسائل)رسالۀ فی آداب‌المتعلمین(، تحقیق: سیدعلی میرشریفی،   .18  



ط
ر

حا
ا ی

ل
یوگ

برت 
تی

عم 
ون

 بی
ار

اس
 س

سیرۀ
 

عل
 یم

 عملیو


آیت 
‏

للها
ن 

صا

71

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377ش.

، بحارالانوار، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربیة، 1403ق.  .19   مجلسی، محمدباقر

مصباح یزدی، محمدتقی،  اخلاق در قرآن، قم: مؤسسۀ امام‌خمینی؟رح؟، 1377ش.  .20  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ، خودشناسی برای خودسازی، قم: مؤسسۀ امام‌خمینی؟رح؟، 1388ش.  .21  

مؤسسۀ   .22   انتشارات  قــم:  نجف،  مکتب  عرفانی  تربیت  الگوی  کمال‌الدین،  مظلومی‌زاده، 

امام‌خمینی؟رح؟، 1398ش.

ملکی تبریزی، میرزاجواد، رسالۀ لقاءالله، قم: انتشارات هجرت، 1369ش.  .23  

میرزایی، خلیل، فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی، تهران: نشر فوژان، 1393ش.  .24  

ناصری، محمدعلی، رسم بندگی )الف(، شرح خطبۀ متقین، تحقیق و تدوین: سید حبیب‌الله   .25  

ق، 1401ش.
ُ
حسینی رنانی، قم: انتشارات خُل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  سخن دوست )ب(، تحقیق و تدوین: سید حبیب‌الله حسینی رنانی، قم:   .26  

ق، 1401ش.
ُ
انتشارات خُل

ق،   .27  
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  آب حیات )ج(، تحقیق و تدوین: مجید هادی‌زاده، قم: انتشارات خُل

1401ش.

یارت جامعۀ کبیره، تحقیق و تدوین: سید حبیب‌الله   .28   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  جام اسرار )د(، شرح ز

ق، 1401ش.
ُ
حسینی رنانی، قم: انتشارات خُل

ق،   .29  
ُ
)ه(، تحقیق و تدوین: محمود مطهری‌نیا، قم: انتشارات خُل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  در امتداد نور

1401ش.




